
ای يوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما

  ای يوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما
الصلا، بازآ ز بام، از در درآ» 1 انا فتحنا«

ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من
اين جان سرگردان من از گردش اين آسيا
ای ساربان با قافله مگذر مرو زين مرحله
اشتر بخوان ھين ھله، نز بھر من، بھر خدا

نی نی برو، مجنون برو، خوش در ميان خون برو
رو، زيرا که جان را نيست جااز چون مگو، بی چون ب

گر قالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد
 2گر خرقه تو چاک شد، جان ترا نبود فنا 
از ير دل بيرون نئی، بنمای رو کابينه ای

يش تو آيد فتنه ھاپ 3چون عشق را سر فتنه ای 
چون می روی ؟ گستاخ و افزون می روی ؟ « : گويی مرا 

»می روی ، آخر نگويی تا کحا ؟  بنگر که در خون
ز آنشھای دل، بر روی مفرشھای دل« : گفتم که 

» 4می غلت در سودای دل تا بحر يفعل ما يشا 
ھردم رسولی می رسد، جان را گريبان می کشد

»به اصل خود بيا « : بر دل خيالی می دود يعنی 
دل از جھان رنگ و بو گشته گريزان سو به سو

ره زنان کان اصل کو؟ جامه دران اندر وفانع

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی
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